
 

  
  
  
  
  
  

  حج فقرا
  مردم ر فرهنگاز منظ) ع(ضا مروري بر آداب سفر زيارتي امام ر

  1حسين رحمتي

  مقدمات سفر و بدرقه مسافر

فصل پاييز معمولاً فصل سفرهاي زيارتي اسـت از جملـه دلايـل ايـن انتخـاب هـم               
هـاي بعـد از برداشـت         مساعد بودن وضعيت آب و هوا و سازگاري اين فصل با فراغت           

بـاد  آ  اهيممناطقي از شاهرود به ويـژه ابـر        يام در الا قديم   در. محصولات كشاورزي است  
حركـت پيـدا    آمـادگي   وقتيميامي مردم پس از برداشت محصول كشاورزي و دامداري          

سه شبانه روز در     .رساندند  روز حركت خود را به اطلاع فاميل و وابستگان مي          كردند  مي
شـدند، ديـد و      ماده شدن زائرين مطلع مي    آ مردم از     و افتاد ش خواني راه مي   وروستا چاو 
  .بود بيشتر نهبازديد شبا

                                                      
و از فرهنگياران فعال واحـد فرهنـگ مـردم مركـز              ابراهيم آباد ميامي استان سمنان     1327متولد   حسين رحمتي  .1

آوري و برپايي نمايشگاه هاي       فرهنگ مردم و بخصوص جمع     آوري   كه در زمينه جمع    استصدا و سيما     تحقيقات
  .كند دار كردن اشياء موزه فعاليت مي و شناسنامهصنايع دستي 

مردم مركز تحقيقات صـدا و سـيما انجـام گرفتـه             زاده، كارمند پژوهش واحد فرهنگ      آني  تنظيم مقاله توسط علي   * 
  anizadeh@yahoo.com. است
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قـا  آمردم با سـفارش بـه زوار كـه سـلام مـا را بـه            و  اكثر اين مسافرتها گروهي بود      
 زوار را بدرقـه   در زيـارت آقـا دوسـتان را فرامـوش نكنيـد         ،التماس دعا داريم  ،  برسانيد

شـدند و     مي  رد 1شد و زوار از زير قرآن       صبح حركت با چاوشي سفر آغاز مي       .كردند  مي
نهـا را مـشايعت     آ در پـشت سـر ،        2بآنها و ريختن     آ رويبا دود كردن اسپند در پيش       

  .كردند مي
 
  

                                                      
عناصر ديگـري  در مناطق ديگر ايران . قرآن، آب و اسپند از عناصر اساسي و اصي در مراسم بدرقه زائران است           .1

چون آئينه، سبزي و خاك تيمم به صورت جداگانه يا تركيبي در كنار قـرآن و آب و اسـپند مـورد اسـتفاده قـرار                           
 .گيرد مي
ريزند به اين معني كه مانند آب روان برود و در راه نـاراحتي و پيـشامدي بـرايش پـيش                     پشت سر زاير آب مي     .2

زنند   بندند خانه ايشان را جارو نمي        را نمي  رز رفتن زاير درب خانه زاي     در بعضي جاها بعد ا    . نيايد و زودتر برگردد   
 .كنند و چراغش را خاموش نمي
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  چاووش خواني

خـوان، سـفر     خواني سمبل سفرهاي زيارتي بود زيرا بدون حضور چاووش            چاووش
خوان در كاروان زيارتي متنوع بود؛ مثـل          فعاليت چاووش . زيارتي شور و هيجان نداشت    

 و اسـتقبال از زائـران بـا خوانـدن اشـعار             سازي فضاي بدرقه    اعلام زمان مسافرت، آماده   
ها معمولاً از ميان سادات و افراد خوش صداي محـل و گـاه نيـز                  خوان  چاووش. مذهبي

اين افـراد بـه صـورت رايگـان و بـراي            . شدند  هاي محل انتخاب مي     مداحان يا روحاني  
 يـا هزينـه مـسافرت بـه ايـن كـار              موارد نادر با دريافت وجه، جنس      رضايت خدا و در   

هاي ابراهيم آبـاد بـه هنگـام مـشايعت مـسافر              خوان  كلام چاووش . ورزيدند  مبادرت مي 
  : مشهد اينگونه بود

  آيد  مي ز طوس بوي رضاي غريبآيد  بوي سيب مي شهداز تربت
  آيد رضا غريب است و بوي غريب مي كربلا به طوس حسين برضا به جان

  آيد مي يبغر رضاي ين كه بوي ببزيارت كن شاه رضا دمشه برو به
  رباييغال اي غريبي كه زجد و پدر خود جدايي خفته درخاك خراسان تو غريب

   فقراييحج قربان تو آقا كه ان به جفقرا سوي تو آيند  واغنيا مكه روند
 هفت هـزار و هفتـصد و هفتـاد حـج اكبـر              رقدش فرموده پيغمبر است    م يك طواف 

  است
 دوسـتان و فاميـل      .گـشتند  بـر مـي    خـداحافظي    ومردم در انتهاي ده با التماس دعـا         

 ، مـويز  ،كـشمش :  عبارت بود از     كهدادند   ميبه زائر    1درموقع حركت مقداري سر راهي    
هـر كـس     . نان فطير و قليفي بود     ، كاك ، انواع نان  ،)گندم بريان شده  ( برگني   ، گردو ،بادام

اني پول ها هم چند قر به بچه . وردندآ  ي او سوغاتي مي    داد موقع برگشت برا    سر راهي مي  
 هـر   .نها استفاده كنند  آخواستند كه در بين راه از محصولات ناقابل           مي نهاآ از    و دادند مي

 بـراي كفترهـاي امـام       تـا آن زائـر    داد   ن را مي  آكس نذري داشت مقداري گندم يا وجه        

                                                      
 ،»فتح راهي  «،»اقر راهي «هاي ديگري چون       مرسوم است كه با نام      هم  رسم سر راهي دادن در مناطق ديگر ايران        .1
 .دوش خوانده مي» گشاد راه«و » جيب خرجي» «خرجي«
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  .ين شده بريزد و در موقع زيارت آنان را فراموش نكنديدر محل تع) ع(رضا
 اهالي، خويشاوندان و نزديكان زائر با پيمودن مقداري         مراسم خداحافظي و مشايعت   

خانه بـين     از راه و همراهي مسافر تا مكان معيني مانند امامزاده، ابتداي جاده اصلي، قهوه             
در ميامي مرسوم بـود وقتـي       . راهي يا چند كيلومتر خارج از محدوده روستا ادامه داشت         

ل با اسب تا يك منزل راه از ابراهيم آبـاد تـا       افتاد دو نفر از جوانان فامي      كاروان به راه مي   
  قديم معروف به شاه عباسـي      هاي   كاروانسرا از ابنيه   .كردند نان را همراهي مي   آمياندشت  

كـه   هـم بـود      بـاب كاروانـسراي ديگـر       دو .تش ـادجري قابل و معتبـري      آ كه بناي    بود
ب آ يـك    كه بودر  ب انبا آداراي دو باب      و شتن قرار دا  آخانه يا چاپارخانه در      تلگراف

 در سـه    .بـود ب انبار در بيـرون كـاروان سـرا          آخورد تا سر قنات و سومين        انبار پله مي  
 در ايـن    . منزل نمايـد   ستندتوان ر مي نفنها بيست هزار    آكاروان سراي ميان دشت و بيرون       

 ب انبار عالي با محلي براي عليق واسطبل حيوانات        آ به همراه امكانات رفاهي   كاروانسرا  
  . بودموجود

 علوفـه را روي      در پيش روي حيوان كه خوابيده بود       ؛گستردند براي شتران سفره مي   
ــه ــاره بافت ــد اي مــي پ ــر  و نهادن ــداري خمي ــسيرهاي دور مق ــوان آدر م ــه حي رد جــو ب

شـد و بعـد از اتـراق و رفـع             مـي  دور بيشتر هاي    خورانيدند كه توان حيوان در مسير      مي
كرد و آنـان را       جوانان مشايعت كننده تشكر مي     خستگي صبح روز بعد بزرگ كاروان از      

 ،ناقوس(كرد كه صداي بانگ جرس   مي  پس از رفع خستگي كاروان حركت      .گرداند برمي
را ها    داد و چاوش خوان     توصيف مي   قابل و زنگ شتران به كاروانيان حالت غير      ) گورگه

ل شوق زيارت در منزل به منزل طي مناز ـ داشت  ميوا) ع(به ذكر منقبت آقا امام هشتم 
 سـاربانان در راه هنگـام   .شد به كعبه آمال دوخته ميها  به راه و دلها  چشم ـ  آمد  ميدل
مهـم تـرين منـازل بـين راه بعـد از            . كردنـد     مـي  واز حنـار زمزمـه    آب خوردن شتران    آ

 .بـود  اما داخل گنبد فاقد ضريح       شتبود كه بارگاهي عالي دا      قدمگاه نيشابور  ،مياندشت
پيران و  كه  گنبد نصب شده است       اثر پائي منقوش بر تخته سنگي در ديوار        اندر اين مك  

گويند اثر پـاي     رسانند مي  هاي بعد مي   سينه به سينه به نسل     بزرگان كه فرهنگ و سنن را     
هـم بـر ديـوار امـامزاده        ي  ديگـر ، سـنگ     اسـت  حضرت است كه بر سنگ نقش گرفته      

و سنگ چوپانان و رهگذران نان و       گويند روي اين د     كه مي  مخروب نيشابور نصب شده   
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 و اثر آن ند خراسان پاي مبارك بر سنگ نهادعزيمت به حضرت موقع     و پختند كماچ مي 
  .جويند مردم به آن تبرك ميو امروزه نقش بست 

باشـد    مي در يك سمت گنبد چشمه آبي منصوب به چشمه حضرت كه بسيار گوارا         
 و حـضرت    نـد  آب نمود  ي حضرت تمنا  گويند مردم بر اثر خشكسالي از       مي ،روان است 

 آب جوشيدن گرفت و هنوز هم مايه خيـر و           وعصاي خود را در آن مكان به زمين زده          
 ، كره، ماست،گاه از بركت آب چشمه شير در قدم  .آنجاست و مسافرين در   انبركت مردم 

زان  آلبالو و هلو فراوان و ار ، گيلاس ، زردآلو ، انگور  شامل جات سرشير و انواع ميوه   ،  پنير
بـي اسـت كـه بـراي وضـوي         آ اين چشمه همان      كه در مطلع الشمس نوشته شده    . است

   .نمودند مد ومردم بدان استشفا ميآپديد ) ع(حضرت رضا 

  گنبد نما

 بعـــــد از 
حركــــــــت 
ازقــــــدمگاه 
ــاروان  كــــــ
درآخرين منزل  
بــه تپــه ســلام 

ــي ــه  م رســد ك
ــهر  ــشرف ش م
مشهد مقـدس   

ــي ــد و  مـ باشـ
ــستگاه راه  ايــ
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 در پـايين تپـه كـاروان        .باشـد   مي يستگاه مشهد به نام ايستگاه سلام     آهن هم نرسيده به ا    
 در حد توان به ساربانان وكارگران كاروان وجهـي بـه            ند و شد  مي ايستاد و زوار پياده    مي

  :خواندند  مي  ودادند عنوان گنبد نما مي
  

  عرشيان بهر طوافش كاروان در كاروان  قدسيان بهر سلامش قافله در قافله
  بال بگشايند هر گه بر مكان لامكان  السماء د هر دم جانب عرضبار بندن

  عرش را بر خاك پاك حضرتش ورد زبان  با چنين رتبت بود يا ليتني كنت تراب
حـرم  هاي    و پياده با چاوشي تا بالاي تپه رفته واز دور محو برق گنبد طلا و گلدسته               

 در آنجا زيـارت نامـه       .نمودند  خستگي راه را فراموش مي     شدند و واقعاً   قا مي آپر شكوه   
زد و    حلقـه مـي    شـان    اشك شـوق در چـشمان      وخواندند    مي حضرت و زيارت عاشورا   

 و در   افتـاد   مـي  پس از رفع خستگي كاروان راه        .كردند عرض سلامي خدمت آقا نثار مي     
رو شـد    هاي مهم در ايران ماشين      سالهاي بعد كه مسير    .رسيدند اندك مدتي به مقصد مي    

رفتند پس از رسيدن به تپه سلام راننده ماشـين            مي توبوس به زيارت حضرت   ومردم با ا  
دادند و كـلاه خـود را    شاگرد شوفرها مژده رسيدن به تپه سلام را ميو داشت   را نگه مي  

گرفتند مسافرين مقداري پول به عنـوان گنبـد نمـا در كـلاه شـاگرد               جلوي مسافرين مي  
رفتنـد    سپس تا بالاي تپه با چاوشي مي       .شد ريختند و اين وجه براي شاگرد جمع مي        مي

 منزل بعدي شهر مـشهد بـود و در كـاروان            .شدند و به انجام مراسم ياد شده مشغول مي       
نمـود، پـس از      نمودند بزرگ كاروان مسكني براي كاروانيـان تهيـه مـي            مي سرايي اتراق 

كـه   نـد نمود ا بيشتر نيت اقامـت مـي       ي روز 1دهگزيدن مسكن ورفع خستگي واستحمام،      
 ـنماز شكسته نخوانند و هر روز صبح شـدند   شام به زيارت حرم آقا مشرف مـي  ـ   ظهر 

داخل صحن چون آب لوله كشي نبود براي شرب مردم هركس نذري داشت و حاجت               
ي ي ـيل طلا عدر سـقاخانه اسـما     نمـود و   ميخواست چند مشك آب خريداري       از آقا مي  

هاي طلا مزين     نادر شاه ساخته و به خشت       سقاخانه را در صحن عتيق به امر       .ريختند مي
                                                      

ند كه ده روز يا بيشتر براي زيارت بمانند و معتقدند كه روز بازگشت نبايد از حضرت           ردك  نذر مي  زايران مشهد    .1
 .رضا خداحافظي كرد تا دوباره به زيارت نايل شوند
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  و وردآ حوض سقاخانه سنگ يك پارچه مرمر اسـت كـه نـادر شـاه از هـرات                   .ندنمود
 سه سـنگ    ؛ سهم نادر از مزرعه دِه سنگ وقف سقاخانه است         .گيرد ب مي آتقريبا سه كُر    

 اول سـنگ سـقاخانه مباركـه ، دوم          ،بزرگ در اين صحن است كه در مشهد ممتاز است         
. گي كه بالاي جوب مقابل پنجره فولادي گذاشته شده و سوم سنگ زير نقـاره خانـه                سن
 منـاره بـالاي ايـوان طـلا را          .ندشنو ب سقاخانه را مردم به نيت شفا گرفتن حاجت مي         آ

 گلدسته بالاي محراب ايـوان   استيل صفوي ساختهع شاه طهماسب ابن شاه اسما ظاهراً
  .استادر شاه انجام داده  طلا كاري هر دو گلدسته را نوعباسي 

نصب شد بر گنبـد سـلطان علـي            هفتاد و هفت خشت طلا      و هفتصدو  هفت هزار   
  )ع(موسي الرضا

 مردم ابراهيم آباد دلبستگي مردمان را به گنبد طلايي آقا امـام رضـا بـه                اشعار عاميانه 
  :دهد خوبي نشان مي

  
  زوار ميره دسته دسته  امام رضا با گلدسته

  زوار ميره دستي بسته  لدستهامام رضا با گ
در پيـشاني سـر در زيـر        .  اسـت  بالاي سر در خيابان عليا ساعت بزرگي نصب شده        

  : استاز مرحوم ميرزا سعيد خان متولي نوشته شده ساعت اين رباعي
  

  اينجا نه سلام رسم باشد نه عليك  در حضرت شه چه گفت بايد لبيك
  س است فاخلع نعليكاين عرش مقد  نگه دار ادب است قدس اين وادي
ي از  يهـا  هيا مـوقعي كـه معجـز      ) ع(خانه حضرت در ايام عيد وتولد معصومين         نقاره

  بـه خـود  يـد وبـا صـداي دلنـشينش مـردم را     آ رسد به صدا در مي      مي حضرت به ظهور  
  :خواند مي

  
  اندر دل خارجي هزار خنجر زد  خورشيد جهان تا زخراسان سر زد

   سر زدخشت طلا گل سفيدياز    هشتم تو اي اماماز معجزة
خانه بـا ادب ايـستاده وسـلامي نثـار حـضرتش             سـقا  زوار در زير سر در سـاعت و       
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 در داخل صحن سـراغ كبـوتران حـرم           و ورندآ   شكر توفيق زيارت را به جا مي       .كنند مي
اي محـو پروبـال زدن ودانـه چيـدن            لحظه .ريزند نها مي آنذري را براي    هاي    رفته وگندم 
پـس از چيـدن دانـه در         مثل كبوتران كاظمين      حرم امام رضا   ان كبوتر ؛شوند كبوتران مي 

و پاكي همين كبوتران به افواه مردم مثل شـده اسـت            د  نريز محلي دور از حرم فضله مي     
  .يا كبوتر كاظميني) ع(گويند مگر كبوتر حرم امام رضا  مي كه

اشـعاردر   مناسب اسـت ايـن   كهپهلوي ايوان طلا دو كفشداري بسيار با شكوه است  
  :نجا درج شودآ

  
  جاروب كشد به گيسوي حور العين  در كفش كنت ستاده جبرئيل امين

  كحل البصر ملائك عليين  سازند غبار كفش زوار تو را
***  

  بينم بي پرده تجلي خدا مي  بينم در طوس جلال كبريا مي
  بينم موسي كليم با عصا مي  در كفش كن حريم پور موسي
قا آشوند و از     يح با حالتي وصف نشدني مشغول زيارت مي       داخل حرم روبروي ضر   

خواهند سوغات خريـداري شـده را دور ضـريح           رفع گرفتاري حاجتمندان وخود را مي     
  .كنند  ميطواف داده وتبرك

اين و  آوردند    مي خوان آداب زيارت را به جاي      خوان و روضه     گرفتن زيارتنامه  بعد از 
 دردمنـدان وحاجتمنـدان در      .كردنـد   ادا مـي    را ها نـذر   و شـد  كار بيشتر روزها تكرار مي    

 ـ  مي  طنابي به گردن خود دخيل     جره فولادي  پن ينزديكي ايوان طلا    و بيـشتر آنهـا      ستندب
 اگر مـوقعيتي بـود بـه زيـارت خواجـه ابـا              .گرفتند مورد لطف آقا قرار گرفته و شفا مي       

  .رفتند  ميديدني شهرهاي   خواجه ربيع و محل،صلت

  خبر سلامتي

اي براي اعضاي خانواده كه نيامـده        گشت همان روزهاي اول نامه      مي كارواني بر اگر  
  :دادند در اول نامه نوشته بود  ميفرستادند و از سلامتي خود و همراهان اطلاع  ميبودند

  رويش ببوس من از جانب به سويش  ميرويكه اي نامه
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  كنيم ماش شريف جان ا بهاول دع كنيم  كه رو به حريم رضاشام و هر صبح
  داره نگه بلا وجود شما از دا خعارض گل لاله گل گلاب گل

  دردم دارا الحفاظ السياده دارا  دردم،جان مادر جان خواهر از خدا خواهم تورا
  درب حاجات را بگيرم از خداخواهم تورا

  .دادند  مي اطلاع ران به مشهد مقدس روز وارد شدو پس از احوال پرسي

   و پيشواز1بازگشت

 پـس از    .رسـيد  خريدند و روز برگشت فرا مي       مي مدت اقامت سوغات دلخواه را    در  
 راه بـر گـشت بـا         و در  كردند  مي زيارت و وداع با حضرت به سمت وطن خود حركت         

 پس از پيدا شدن سواد شهر يا آبادي و خبردار شـدن             .كردند    حركت مي سرعت بيشتري   
ز ديـدار و عـرض زيـارت قبـولي و           پـس ا  . آمدند  فاميل و بستگان به استقبال مي      ،مردم

الزياره بوديم به سمت منـزل       بيكه شما را فراموش نكرديم و عوض شما نا         جواب اين 
 خواندن چاوشي در رفت و برگشت يكنواخـت نبـود و نـوع اشـعار                .كردند حركت مي 

  :تفاوت داشت
  ايم وي پر گرد وغبار از آن سرا آوردهر  ايم وردهآما سلام از روضه شاه رضا 

  ايم بوي مشك وانبر و عطر گلاب آورده   مرقد شاه رضابرايم   كه رخ ماليدهبس
  يافتم بوي بهشت از مرقد شاه رضا  شد نصيبم مشهد شاه رضا شكرالله

  آب كوثر در ميان شربت بيمارهاست  بر در اول كه سقاخانه آن حضرت است
  دل كردم دعاقفل را بوسيدم و از جان و   پا نهادم در حرم رفتم به نزديك ضريح

  زهر در انگور دادهءاند شاه را واحسرتا  اي ديدم در آن ديوار آنجا نصب بود سيني
                                                      

  : شعر زير را سروده استبه همين مناسبتنگارنده در سفري از تهران به شاهرود  .1
  ي آييم زمشهد الرضا كه دانم  مولايم تربت شميم توست در

  ديده نابينائي شود بينا  بر بصرم گرده اي افشان ز كرامت
  گنبد مينايي به كنم پرواز  زوارت شوم كه ده مژده وصلي
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شـدند همراهـان پـس از         مـي  رسيدند و با اسپند اسـتقبال       مي زائرين به منزل   مردم با 
رفتند البته تا چند روز رفت      مي صرف چاي و شيريني خداحافظي نموده و به منزل خود         

 يـا سـر راهـي       مد نظر بودند   كساني كه    به فاميل و  . زائرين مرسوم بود    با و آمد و ديدار   
  .شد  مي تسبيح و ظرفي نخود پخته داده،داده بودند سوغاتي مناسب حال آنها مانند مهر
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